
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
در ســال ۵۹، دولت برای تمشیت امور مردم 
انضبــاط اقتصادی را ســرلوحه کار قرار داد 
و بــا توجه به درآمد نفــت که به زحمت به 
شــش میلیارد دلار می رســید و نیمی از آن 
صرف تدارکات دفاع مقدس می شــد، کنترل 
بودجه ارزی و مصرف کشــور مــورد توجه 
قرار گرفت؛ بــه این صورت که برای مصارف 
مختلف ارزی ســهمیه بندی در نظر گرفته و 
همچنین نسبت به توزیع کوپن مواد خوراکی 
اقدام شــد. قیمــت واردات از ســوی مراکز 
تهیه و توزیع کنترل می شــد و چنین شــد که 
هــم نرخ ارز تفاوتی نکــرد و هم همه مردم 
از حداقل مصرف مواد غذایی بهره مند شدند 
و هم کمبود ارز تأثیر چندانی بر اداره کشــور 
نگذاشــت. به این ترتیب انضباط مالی تا حد 
زیادی در کشــور برقرار بــود. جالب آن بود 
که تعدادی از طرح های توســعه ای کشور از 
سهمیه ارزی برخوردار شده و افتتاح شدند. 
روزنامه های میزان و انقلاب اسلامی وابسته 
به نهضــت آزادی و بنی صدر ایــن انضباط 
را کاری سوسیالیســتی نامیدنــد؛ درحالی که 
در طول دولت دفاع ملــی هیچ تعرضی به 
بخش خصوصی صــورت نگرفت و تنها در 
صنایع ۱۱ هزار موافقــت اصولی برای ایجاد 
صنایع بخش خصوصی صادر شــد. پس از 
دوران دفاع مقدس و دوره ریاست جمهوری 
دوره  بــه  که  مرحــوم هاشمی رفســنجانی 
ســازندگی تعبیر می شــود، سیاست تعدیل 
اقتصــادی در نظر گرفته شــد و با گشــایش 
ارزی، موضــوع تقویــت نظــام اقتصــادی 
لیبرالیســم (نه به طور کامل و حسب تئوری 
لیبرالیســم) بدون آنکه نامش عنوان شــود، 
مطــرح و بــه اجــرا گذاشــته شــد و چون 
به صورت کلاســیک ابعاد لیبرالیســم دیده 
نشــد، پایه های یــک هرج ومــرج اقتصادی 
گذاشــته شــد؛ ازجمله ورود برخی کارکنان 
دولت در قالب شرکت های انتفاعی و شروع 
پدیــده ای به نــام خصولتی که در بســیاری 
موارد با بخش خصوصــی تضاد ایجاد کرد. 
در دوران حجت الاســلام خاتمی با توجه به 
چگونگی حضور ایران در جوامع بین المللی، 
روابط اقتصادی بین المللی بهبود یافت و به 
همین ترتیب با توجه به شــعار قانون گرایی 
رئیس جمهــور، آرامــش و قانون گرایــی در 
کشــور پا گرفت و به همیــن رو از این دوران 
به عنوان بهترین دوران اقتصادی کشــور نام 
برده می شود، اما آنچه نطفه آن گذاشته شده 
بود و به شلختگی اقتصادی ورود می کرد، به 
 هــر حال فعال بود و دولت یا نمی توانســت 
یا نمی خواســت بــه این نوع مســائل ورود 
کند. از شــروع دوران احمدی نــژاد انحطاط 
اقتصــادی ایــران و شــلختگی و ولنــگاری 
حقوقی شــدت گرفــت. با حــذف نهادهای 
برنامه ریزی و نظارت همچون سازمان برنامه 
و بودجــه و عدم پایبنــدی رئیس جمهور به 
قانون و افتخار خمیرکردن برنامه پنج ســاله 
که از ســوی همفکرانش حمایت می شــد، 
در زمینه هــای مختلــف حتــی توزیــع آب، 
و  ســرمایه گذاری  عــدم  بی رویــه،  واردات 
نهایتا تصویب قطع نامه هــای ضدایرانی که 
رئیس جمهور آنهــا را کاغذپاره می خواند  از 
یک طرف و انتصاب مدیرانی از همفکران او 
از ســوی دیگر، هرج ومرج کاملی بر اقتصاد 
ایران ســایه افکند و این هرج ومرج در سایه 
هزینه کردن ارز قابل توجهی که نصیب کشور 
شــده بود، از دیــدگاه بســیاری مخفی ماند. 
در این دوران با اســتدلال یکسان ســازی ارز، 
مقادیــر قابل توجهی ارز به بــازار آزاد تزریق 
شــد و با تغییر نــرخ ارز، مابه التفاوت آن با 
نرخ قبل بــه نام یارانه بــرای همه مردم در 
نظر گرفته و پرداخت شد. از همین جا کسری 
بودجه اوج گرفت و زمینه تورم های سنگین 
ایجاد شــد. با تصمیمات لحظه ای، ولنگاری 
اقتصــادی در کشــور رو به تزاید گذاشــت و 
تنها با پوشــش ارز حاصل از نفت، تســکین 
در جامعــه حاصــل می شــد و در این حال 
سرمایه گذاری داخلی تضعیف شد و سرمایه 
خارجی به دلیل فضای ملتهب ایجادشــده 
توسط رئیس جمهور و قطع نامه های صادره 
بین المللی به صفر گرایش پیدا کرد. همچنین 
خروج سرمایه از کشــور شدت یافت و ورود 
قاچــاق کالا رونق گرفــت. می توان این دوره 
را اوج ناترازی سیاســت خارجی با تمهیدات 
داخلــی برشــمرد. در دوره حجت الاســلام 
حســن روحانی با توفیق در امضای معاهده 
برجــام و امــر تنش زدایــی با غــرب، تورم 
یک رقمی و همکاری های بین المللی شــروع 
شده و مایه امیدواری جامعه شد؛ درحالی که 

اقتصادی  ولنگاری  و  بی برنامگی 
ادامه داشــت و دولت  همچنان 
هیچ برنامه ای برای مبارزه با آن و 
ایجاد نظم در جامعه نشان نداد. 
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تخریب پهنه های میراثی شهرها و مسئولیت عمومی
دوشنبه همین هفته به دعوت 
ایکــوم، کمیتــه ملــی موزه هــا، 
بــه جلســه ای رفتم بــا موضوع 
خطراتــی که میراث فرهنگی ما با 
آن روبه رو است. «ایکوم» تشکلی 
مردم نهاد با ارتباطی جهانی است 
که سال هاســت علاوه بر پرداختن 
بــه مســائل موزه هــا  و ارتقــای 

محافظــت از میراث طبیعــی و فرهنگــی ملموس و 
ناملموس، جلسات هفتگی گرمی با شرکت اهالی هنر، 
فرهنگ و میراث ایران نیــز در مورد دغدغه های جاری 
میراث کشورمان برگزار می کند. صحبت  علاوه بر شرح 
انواع خطرهایــی که میراث ملموس (بناها یا اشــیای 
موزه ای) می توانند در مواقع زلزله، سیل، آتش سوزی یا 
ناآرامی های شهری با آن روبه رو شوند، به تخریب های 
اخیر در اثر آتش ســوزی در بازارها و خیابان های مهم 
برخی شــهرها نیــز اختصــاص یافت  که بازار رشــت 
مهم ترین آنها بود. چهارشنبه گذشته به شرح مختصری 
از این واقعه دلخراش در رشــت، در یادداشتی کوتاه در 
همین روزنامه متین پرداختم. از آن روز مسئولان میراث 
کشور به کمک ادارات ثبت املاک و شهرداری در رشت، 
به طور شبانه روزی درگیر بازشناسی و طی مراحل اولیه 
بازسازی و حفاظت از این محوطه های عزیز و ثبت شده 
کشورمان بوده اند و امیدواریم این پیگیری ها به شکلی 
ادامه یابد که در تهیــه طرح های معماری جدید برای 
آن پهنه هــا، اصــول و ضوابــط حفاظتــی و میراثی بر 
اثــر شــتاب زدگی و تداخل و تعارض هــا در امر راضی 
نگه داشــتن مال باختگان و کســبه پامال نشــوند  و کار 
شناسایی، برنامه ریزی و طراحی  به دست متخصصان 
و صاحبــان ســواد میراثی  و اجرا با کمــک قدرت های 
محلــی و ذی نفعان، طــی روندی مســالمت جویانه، 
طــوری پیش بــرود که بعدها از غفلت خود شــرمنده 
نشویم. زیرا همان طور که متخصصان میراث به درستی 
در جلســه ایکوم فرمودند، واقعیت بــدون تعارف این 
اســت که در این چهار، پنج دهه اخیر، بی شمار بوده اند  
موارد از دست رفته و «از دســت دررفته »ای که عمدا 
یا به ســهو، یا به علــت بی اعتنایی و عدم درک کامل از 
شــرایط میراثی، یا تعارف با قدرتمندانی که توانسته اند 
مسئولان را وادار کنند تا کوتاه بیایند یا یک چشم شان را 
در برابر خلاف ببندند، برای همیشــه به فنا رفته و نابود 
شــده اند. و همراه آنها ملت ایران ذره ذره هویت خود 
را باخته و رو به زوال نشســته است. آری ما ملت کهن، 
بعد از از دســت دادن کرورکرور جوانــان و نخبگان مان 
در مهاجرت هایــی که همچنــان ادامه دارنــد، باید از 
میراث فرهنگی مان مراقبــت کنیم که بزرگ ترین ثروت 
ما برای مباهات در ســطح جهانی اســت. اما مســئله 
کجاســت که این بی توجهی ها مدام تکرار می شــوند و 
ما از آنها درس نمی گیریم؟ از کشــف آنچه در رســانه 

تحت عنوان تونل های غیرمجاز در 
زیر زمین سراهای سه گانه در قلب 
بازار تهران نامیدند، چیزی کمتر از 
یک ماه می گذرد. یادمان است که 
دادستان تهران، شهردار منطقه و 
همه آدم های کنجکاو و حســاس 
به مســائل تهران قدیــم از درون 
و بیرون دســتگاه دولــت به آنجا 
رفتند و خبــرش همه جا پیچید که ســازه های بازار در 
اثر جرزخواری ناپایدار شده اند و باید از خطر فروریختن 
بازار تهران ترسید. واقعیت این است که غفلت آگاهانه 
افراد در پست های مدیریتی و آسان گرفتن این تخلفات 
علت اصلی نابودی است. بودجه وزارت میراث از توان 
فنی و اراده اش در برابر تجاوزات نیز محدودتر است. از 
همین  رو است که خانه های تاریخی مانند خانه حسام 
لشــکر (یا امین لشــکر یا دیگر خانه هایی که ۲۰ ســال 
پیش از طرف شهرداری و نیروی انتظامی در اودلاجان 
میانی خریده شــد...) بــه گفته شــهردار منطقه، باز از 
طرف نیروی انتظامی ولی با لودر و بولدوزر شهرداری، 
تخریب می شــوند. اعتراضات و کنایه ها در رسانه های 
عمومــی هم در نهایت بــه جایی نمی رســد و بعد از 
چند روز، هم شــورای شــهر قضیه را فراموش می کند 
و هم شــهرداری و دیگران... . اگرچه آقای دکتر آئینی 
شــهردار محترم منطقــه تاریخی تهــران همان موقع 
گفتنــد «بافت های فرســوده و بناهــای تاریخی نه تنها 
بخشــی از گذشــته این شهر هســتند، بلکه سرمایه ای 
ارزشــمند برای آینده محســوب می شــوند و توجه به 
ایــن بافت ها و صیانت از آنها وظیفه ای مشــترک میان 
مدیریت شهری، دستگاه های مســئول و مردم است». 
خلاصــه اینکه بین تعارفــات معمــول و خلاف هایی 
که جلوگیری از آنها مشــکل می نماید، مردم شــهرها 
مانده اند و دریایی از پرســش ها . اما پیشــگیری از وقوع 
بحران و اقدامات لازم در راستای ایمن سازی و نوسازی 
ایــن مجموعه های در خطر و آســیب دیده چگونه باید 
آغاز شــود؟ گام اول انجام بررسی های فنی و حقوقی، 
فازبندی، تعطیلی بخش هایی از بازارها، ساخت وســاز 
سیســتم های  بازســازی  و  مرمــت  جابه جایی هــا،  و 
فرسوده برق و سیم کشــی های غیراصولی، جمع آوری 
پیک نیکی هــای کوچک و کپســول های گاز موجود در 
انبارهای بازار، نصب سیســتم های هوشــمند هشــدار 
آتش سوزی و حتی شیرهای آب آتش نشانی در بازارها  ، 
باز نگه داشــتن مســیر های تنگ دسترسی به بسیاری از 
ســراها برای امداد از طــرف شهرداری هاســت. اینها 
همه کارهای فنی و تخصصی ای هســتند که باید قبل 

یا بعد از وقوع فاجعه انجام و اجرا شــوند. 
انتخاب بــا بازاری ها و شهرداری هاســت. 
بــرای انجامــش هــم قوانیــن بــه کمک 

شهرداری می آیند.
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ترانه یلدا 
معمار و شهرساز
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دستور پزشکیان در جلسه هیئت دولت :

بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از کلاهبرداران مقابل دادسرا  

وزیر ارشاد: گفت وگوهای قابل توجهی
 با قوه قضائیه انجام شده است 

تهدید رئیس جمهور آمریکا به قطع کامل حمایت های 
مالی و امنیتی از بغداد

نگاهی کوتاه به دلایل ناپیدای پافشاری رئیس جمهور 
آمریکا برای تسخیر گرینلند

«شرق» از شوک های 
پی در پی به بازار حمل و نقل هوایی گزارش می دهد

از خانواده بازداشتی هاسوءاستفاده 

ترامپ در سرزمین عجایب

المالکی در برابر سد ترامپ

۶ عضو خانه سینما 
بازداشت هستند

صنعت هوایی، درگیر بقا
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گندم در مسیر قیمت جدید

دوراهی خاورمیانه

جراحی اقتصادی دولت به قیمت گندم رسید؛

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، راهکارهای فوری خروج از بحران فعلی را بررسی می کند

این گفت وگو را در صفحه ۲ بخوانید

فریدون مجلســی باور دارد که پیش از هر تصمیم شتاب زده ای در این 
روزهای بحرانی باید مســئله به درستی تحلیل شــود و معتقد است: 
برخلاف آنچه در ادبیات رسمی و رســانه ای برجسته می شود، اساسا 
چالش مســتقیمی میان ایران و آمریکا وجود نــدارد و آنچه به عنوان 
بحران میان دو کشور مطرح می شود، در واقع به مسئله امنیت اسرائیل 
بازمی گــردد. هرگونه راهکار فوری برای عبور از وضعیت کنونی، باید بر 

پایه کاهش تنش های منطقه ای و نه تقابل دوجانبه طراحی شود.

جاوید قربان اوغلی معتقد اســت: نه آمریکا و نه کشــورهای عربی 
منطقه، خواهان یک درگیری کنترل ناپذیر نیستند؛ چراکه چنین جنگی 
می تواند کل منطقه را وارد چرخه ای از بی ثباتی کند که هزینه های آن 
برای همه بازیگران سنگین و پیش بینی ناپذیر خواهد بود. هدف اصلی 
ترامپ را تلاش برای دستیابی به امتیازهایی می داند که بتواند آن را 
به عنوان یک دستاورد سیاسی داخلی عرضه کند البته نباید غیرقابل 

پیش بینی بودن ترامپ را دست کم گرفت. 

علی بیگدلی با ارائه هشــدار جدی نسبت به شــرایط کنونی سیاست 
خارجی معتقد اســت:  هنــوز همه راه ها مســدود نشــده، اما پنجره 
تصمیم گیری به شدت در حال بسته شدن است. بحران فعلی نه در سطح 
هفته و ماه، بلکه وارد مرحله «روزشــمار» شــده و همین امر، ضرورت 
بازنگری فوری در شــیوه مدیریت دیپلماسی کشــور را دوچندان کرده 
اســت. یکی از اصلی ترین گره های وضعیت کنونی، ناکارآمدی ساختار 

تصمیم گیری در حوزه دیپلماسی  در پرونده های حساس اخیر است.

نگاه

یادداشتی از احسان هوشمند
مختصات جنگ داخلی

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را


